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 مقدمه -1

لایه اول خععود سعععی در  از لایه های مختلف روایی بهره می گیرد، در حالی که دراسفار کاتبان 

روایت آشنایی سعید بشیری و اللیما ایوبی دارد، در لایه های روایی دیگر متون کهن از جمله نسخه 

بازنویسی شده مصادیق الآثار شیخ یحیی کندری یا همان تاریخ مظفری و زندگی شدرک لععدیس را 

تری به چشم می خععورد: سععفرنامه در کنار این روایت ها، باز لایه های روایی بیش باز خوانی می کند.

مادر بزرگ اللیما و بازخوانی سیلمان خان از سفرنامه، نامععه هععای مععادر اللیمععا، و متععون  ؛زلفا جیمز

کهن در مورد شدرک. این چهار چوبه در چهارچوبه های داسععتانی کععه لابععل رویععت در داسععتانهای 

 نام دارد. (Mise-en-abyme) های رواییپست مدرن است، لایه

-د، ویژگععیهدسین را در خود جای میکه شرح روایات کرامات خواجگان و لدیاسفار کاتبان  در
هععر چنععد بععه نظععر  خورد،به چشم می (Magical Realist Novel) های رمان رئالیست جادویی

ند گابریععل گارسععیا عرسد ابوتراب خسروی به مثابه سایر نویسندگان برجسته این نععوع ادبععی مانععمی

روری عالبته ذکر ایععن نکتععه ضعع ت جادویی نشمرده است.عود را رئالیسعنی موریسون اثر خمارکز و تو

 Magical) تر از رئالیسععم جععادوییاست که خسروی کرامات صوفیان در ادب فارسی را نوعی لوی
Realism) هر چند رئالیسم جادویی با نویسندگان آمریکای لاتین از  (1393شمارد. )درمنکی، می

شود، اما این نوع ادبی، سفر آغازین خود را از لاره اروپا شروع کرد و پععس از تداعی می به بعد 1960

تبدیل به نوعی جهانی شد. پدیععداری وا ه رئالیسععم  1980به اوج رسیدن در آمریکای لاتین پس از 

(، ادبیععات ایتالیععا 1925) گععردد، سععپس در هنععر آلمععان( بععر مععی1798)  جادویی به فلسفه آلمععان

اش کند تععا بععه جایگععاه کنععونی( سیر می1940) (، و آمریکای لاتین1927، ادبیات اسپانیا )(1927)

رئالیسم جععادویی در آمریکععای "این حوزه از لبیل فلورز در  رسد. با توجه به اینکه منتقدین ادبیمی

العععاده رئععال خععار "در  کععارپنتیر ،(Magical Realism in Spanish America) "اسععپانیایی

رئالیسععم جععادویی بععه "اسععلمان در ، (On the Marvelous Real in America) "اییآمریکعع

در  بععاورز ،(Magic Realism as Post-Colonial Discourse) "عنوان بحثی پسااسععتعماری

 Ordinary) افسععونگری روزمععره فععاریس در ،(Magic(al) Realism) رئالیسععم جععادویی
Enchantments) ،و خیعالیرئالیسعم جعادویی  چنععدی در (Magical Realism and the 

Fantastic)، دروغهععایی کععه راسععت مععی گوینععدهگلفلععد در  و (Lies that tell the truth) 

توان گفت که همگی بر ایععن تعریععف ویژگیهای گاه متفاوتی برای این نوع ادبی ذکر کرده اند، اما می

اسععت کععه از دو عنصععر  ادبی (Oxymoron) بر سر توافق هستند: رئالیسم جادویی، نوعی پادآمیزه

در ایععن نععوع روایععات از رویععدادهای ماورا الطبیعععه یععا  جععادویی + رئالیسععتی تشععکیل یافتععه اسععت.

آید کععه گععویی جععزو عناصععر روزمععره و طبیعععی رویدادهای همان جادویی طوری سخن به میان می

هععا لابععل داسععتانهستند. یعنی چیزی که بر اساس جهان بینی تجربی ممکن نباشععد، در ایععن نععوع 
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رویت است؛ اما هدف نویسنده رئالیست جادویی تنها ذکر مورد ماورایی کععه گععاه ریشععه در باورهععای 

بسیاری از نویسندگان، این نوع ادبععی را در جهععت بررسععی تضععادهای  فرهنگ و لومی دارند، نیست.

کرده انععد و گععاه  موجود بین لدرت های پسا استعمارگری، امپریالیستی و جامعه بومی خود استفاده

  والعیت های تلخ تاریخی را از طریق رئالیسم جادویی بازبینی نموده اند.

ررسععی شععده ( بیشتر از منظر پسععت مدرنیسععم ب1335-نوشته ابوتراب خسروی )  اسفار کاتبان

 هععایشاخصععه اسععاس بععر کاتبععان اسفار رمان تحلیل"زاده دستجردی دراست. به عنوان مثال حسن

پردازد که ایععن اثععر در مععرز مشععترک به ذکر این نکته می "و پسامدرنیستی رنیستیمد رمان نگارش

 و مدرنیسععتی نگععارش شععیوة بععینهععای مشععترک مدرنیسم و پست مدرنیسم لرار گرفته و تکنیعع 

 روایععت، در زمععانی نظمععی ها، بععیروایت و تعدد راوی"هایی از لبیل؟ مولفهداراست را پسامدرنیستی

 بععر وجودشناسععی غلبه عنصععر یکدیگر، به ها شخصیتّ داشتن شباهت متن، برجستگی مؤلفّ، مرگ

 و گرایععییا التقاط  انرها درآمیختن بینامتنیتّ، باطل، دور تاریخ، بودن روایت شناسی، معرفت عنصر

زاده ( البتععه حسععن57:1393زاده دسععتجردی، حسععن) ."جدیععد و لععدیم نثععر دادن لرار هم کنار در

زاده و دانععد. غحمحسععینست مدرنیسععم را شععیوه غالععی در ایععن اثععر مععیدستجردی، شیوه نگارش پ

کنند، بر این نظر هسععتند را جزو آثار پست مدرن معرفی می اسفارکاتبانحسینی نیز عحوه بر اینکه 

 داسععتان چهععارچوب اثععر، این در مدرن پست شگردهای و تمهیدات برخی کارگیری به رغمعلی"که 

 ابعوتراب( مععالمیر و اسععدی جععوزانی در 1393زاده و حسینی، محسین)غح "کند.می حفظ را سنتی
دیعوان هععای خسععروی از لبیععل بر هم زدن توازن زمععانی در رمععان به (1389)زمان براندازی و کاتی

 اند.پرداختهرود راوی و  اسفار کاتبان، سومنات

یععدگاه پسععت از د بعاناسعفار کات های انجام شده بر رویبا توجه به مطالعات انجام یافته، بررسی

کنون از جهت مطالعه رئالیسم جادویی در این رمان، پژوهشی توان گفت تامدرنیسم بوده است و می

  صورت نگرفته است.

-به بررسععی عناصععر و ویژگععی اسفار کاتبان های روایی در رمانمطالعه حاضر پس از بررسی لایه
را رمانی رئالیست جادویی ارزیابی نمععوده  های رمان رئالیست جادویی مذکور پرداخته و رمان مذکور

نویسنده را در جهت بازنویسععی روایععات  (Revisionary Nostalgia) و سپس نوستالژی بازبینانه

نوستالژی بازبینانه به این معناست که نویسععنده رویععدادهای تععاریخی را آن  تاریخی نشان داده است.

ای در تععاریخ دهععد. رویععدادهای ناگفتععهه تغییر مععیکند بلکه در منابع تاریخی آمده بیان نمیگونه ک

شکند گرایان را در هم میبینانه، دیدگاه مرکز محوری تاریخاند، نوستالژی بازهستند که نوشته نشده

  دهد به صداهای شنیده نشده.و فرصتی می
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 بحث -2

 لایه های روایی )جعبه های چینی( -2-1

به ویژگی داستان  (Chinese Boxing in Narrative) اصطحح جعبه های چینی در روایت

در داستان اشاره می کند و این اصطحح از طریق داستانهای مدرن و پست مدرن به حوزه نقد ادبی 

وارد شد. رمان از ی  راوی غالی با داستانهای کوتاه تر که در داستان اصلی روی می دهد، تشکیل 

ه چینی را باز می کنیم جعبه دیگری را در آن می شده، به مانند جعبه های چینی. زمانی که جعب

برخی  بینیم و همینطور در مورد هر جعبه چنین اتفا  می افتد، تا به جعبه هفتم می رسیم.

مقایسه می  (Russian Babushka) منتقدین این پروسه را با عروس  های بابوشکای روسی

ها را باز می کنیم تا در نهایت به  کنند که در مرکز خود عروس  دیگری را جای می دهد. عروس 

عروس  هفتم می رسیم. این تکنی  که در نقاشی، میزان ابیم نام دارد، شامل تصاویر کوچکی 

 است که در تصویر اصلی نقاشی جای گرفته اند.

هععای اشععرافی در اصل، وا ه ای وابسته به نشانه "میزان ابیم"گوید، می (Sim) آن گونه که سیم

 "خععود را داشععت. (replica) آرم سپر که در مرکععز خععود تصععویر کععوچکی از روگرفععتبود مبنی بر 
 ها در روایت ادبی توسععآ آنععدره  یععد، برای توصیف همان تکنی "میزان ابیم" (318: 2001)سیم، 

در والع رمان در رمععان  سازانسکه ( استفاده شد.1925) (The Counterfeiters) سازانسکهدر 

را دارد. میزان ابیم که سازان سکهخصیتی با نام ادوارد لصد نوشتن رمانی با نام باشد که در آن شمی

د معاصععر از سععال های روایی برای آن استفاده شععده اسععت، در نقععدر این مقاله از معادل فارسی لایه

 و خععود بازتابنععدگی (self-consciousness) تععری در توصععیف خودآگععاهیبه معنععی عععام 1950

(self-reflexivity) )است که خود آگاهی، نقعع   لازم به توضیح داستان به کار رفته است. )همان

دهععد و خععود تان و خواننععده را بععه عنععوان دریافععت کننععده نشععان مععیعلق داسعععنویسععنده را در خعع

عزان که وا ه میعع دویعگث، سیم میعه بحعدر ادام تان دارد.عتن داسعد نوشعاره به رونعدگی اشعبازتابن

( Lucian Dallenbach) اخعن دالان بعیوسعآ لعوسعقد، تعو در نعوصیف رمان نعا با تم در ابتدابی

 نععوان عرمع در (Jean Ricardou) کاردوعریعع  ان و (Mirror in the Text) نمععت در نهعآیعدر 

(Le Nouveau roman) .ابععزاری عنوان به را "ابیم میزان"متن،  در آینه در باخ دالان مطرح شد 

 بععه را اثععر است که متن درون عنصر گیری کار به همان که در حقیقت کندمی عرفیم هنری و ادبی

 بععاخ، دالان کععه گفععت تععوان می. هملت نمایشنامه در نمایشنامه مانند: دهد، می نشان کلیتی عنوان

 ،15 لععرن بلژیکععی نقاش ای  وان آثار در و داده ارائه را ادبی ابزار این از سیستماتی  مطالعه اولین

 و نععویس نمایشععنامه بکععت، و 20لععرن فرانسععوی نویسععنده  ید، ،17 لرن اسپانیایی نقاش کوئزولاس

گمگشعته در همچنععین سععیم بععه مجموعععه  .پرداخته است آن بررسی به ،20 لرن ایرلندی نویسنده
گمگشته در در  به عنوان مثال خوبی از این تکنی  در عمل اشاره می کند. جان بارث،خانه عجایی 
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وجععود  "گمگشته در خانععه عجایععی"داستانی با عنوان  ،(Lost in the Funhouse) ییخانه عجا

 "گمگشته در خانه عجایی"در آن داستان آمبروز ،راوی، به مشکحت نوشتن داستانی با عنوان  دارد.
سععیم بععه  اشاره می کند که در مورد شخصیتی با نام آمبروز است که در خانه عجایی گم شده است.

 اثععر نابععاکوف زنعدگی والععی سباسعتین نایعت گری در ایععن زمینععه اشععاره مععی کنععد:نمونه های دی

(Nabokov)رمان در رمان فلن اوبرین ، (Flann O’Brien )گعر در ، و ادو پرنعده در شعی با نععام
نه تنها لایععه هععای روایععی را در  .(Italo Kalvino) اثر ایتالو کالوینوشی زمستان گردشگری باشد 

( 16( و سععروانتس)لرن 18ت و بعد از آن می توان یافت، بلکه آثار استرن )لرن داستانهای لرن بیس

 کاربردهای ابتدایی از میزان ابیم لایه های روایی می باشند. شامل

این ویژگی چهارچوبه های متعدد داستانهایی که درون هم لرار گرفته اند، در ادبیات فارسی نیز 

به داستانهای مثنوی مولوی، کلیله و دمنه، ومنطععق الطیععر لابل مشاهده است. از آن جمله می توان 

 اشاره کرد.

به موازات هم حرکت کععرده  اسفار کاتبان میزان ابیم یا همان لایه های متعدد روایی تو در تو در

 و در نهایت به نقطه تحلی می رسند.

 این گونه آغاز می شود:  اسفار کاتبان 

حی تاریخ منصوری، مشهور بععه رسععاله مصععادیق الآثععار؛ شیخ یحیی کندری رحمه الله علیه، صا 

ثععم بعثنععاکم مععن بعععد مععوتکم لعلکععم  "شبی در رویای صاد  بر ما ظاهر گشععت و آیععه ی شععریفه 

تحوت نمود و گفت: همچنان که خداوند در این آیععه وعععده فرمععوده اینعع  مععا بععه هیععات  "تشکرون

صغرایی کععه بععه ولععت لرائععت حععادث مععی همچون شمایی به جهان خاکی بازگشته ایم تا در محشر 

شود، مصادیق الآثار هم بدین هنگام کتابت کنی تا ولایع این دور هم ثبت گردیده و تقدیر گمشععده 

ات را به عین رویت نموده و هم کتابت نمایی. چنان که فعل تشکرون از جانی اشرف مخلو  جز بععا 

ه خاتم المرسلین فرمان الععرا گفععت و هععم ضبآ کحم صورت نمی یابد. چنان که او با کتاب بود که ب

احمععد "عبارت کتاب ما جز به اراده ی او نیست و نخواهد بود و ما که این  از نظر اهل باطن، دیگععر

نیستیم که شیخ یحیی کندری ایم، بدین دور حیععات یافتععه و همععان روایععت لععدیم را کععه  "بشیری

، روایععت والعععه ی شععاه مغفععور، منصععور روزگاری می آوردیم، همچنان بدین ولت کتابت می نماییم

مظفری و ذریات  را که بدین دور تجسد یافته اند و هر آینه اسباب ولایع مضاف می گردند و بععدین 

 (9: اسفار کاتبان) 1سیا  مباد که هیچ والعه ای مکتوم ماند.

ه پس از دو صفحه لحن داستان تغییر می یابععد و بععدون اینکععه راوی، اشععاره ای مسععتقیم داشععت

باشد، متوجه می شویم که سعید در حال بازخوانی مصادیق الآثار نسخه بازنویسی شده ای است کععه 

پدرش آن را نگاشته است. به عبارت دیگر، سعید بشیری مصادیق الآثاری را مععی خوانععد کععه احمععد 
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ر هعع بشیری آن را با استفاده از مصادیق الآثار شیخ یحیی کندری، کاتی شاه منصععور، نوشععته اسععت.

چند به نظر می رسد رمان در اصل، ماجرای آشنایی سعید بشیری و اللیما ایععوبی، در طععی تحقیععق 

مشترک و ایجاد عحله بین آن دو را نشان می دهد، ایععن مععاجرا اولویععت در صععدر بععودن خععود را از 

دست می دهد و مصادیق الآثار احمد بشیری که بازنویسی مصادیق الآثار شیخ یحیی کندری همراه 

همزمان با ایععن، رویععدادهای زنععدگی شععاه  با ماجرای لتل آذر )خواهر سعید( است، اهمیت می یابد.

رفع پی  گویی خواجه کاشف الاسرار از تیغ  منصور مظفری، که چگونه تمامی فرزندان  را به علت

 می گذراند، پدیدار می شود.

مععورد نقعع  لداسععت در ایجععاد به موازات این، اللیما ایوبی که در تحقیق بر موضوع مشترک در 

بنیان های جوامع به ترجمه رساله حکایات کرامات لدیسی به نام شدرک می پردازد، در چهععارچوب 

زندگی شدرک، به ماجرای زندگی مادربزرگ  زلفا جیمز )زندگی نامه زلفا جیمز(که به ایران آمد تا 

زندگی مععادر اللیماسععت کععه از  داستان دیگر، نیمه گمشده جسم شدرک را بیابد، برخورد می کنیم.

نامه هایی که برای او می فرستد، می فهمیم که سالها پی  به لصد یافتن پععدر اللیمععا بععه اورشععلیم 

  خاخامی یهودی است، بزرگ می شود. می رود و اللیما نزد عموی  که

ده و در میزان ابیم لایه های روایی داستان در داستانهای سعید و اللیما به موازات هم حرکت کر

نهایت به نقطه مشترک می رسند. شخصیتی از داستان مصادیق الآثار، شاه بشیر که تنها فرزند بالی 

مانده از فرزندکشی پدر)شاه منصور( است، دعوای مردم فاریاب را بر سععر جسععد شععدرک بععا دونععیم 

اه پس شاه بشیر فرمود لدیس را بر مسلخی تخت بنهادنععد و شعع"کردن جسم شدرک حل می کند: 

با لوت خود بالا برد و چون لائمی عمود بععر منصععف لععدیس فععرو آورد و  بشیر ساطور تیز کابلی باید

لدیس به دو کسر مساوی تقسیم گردید ... هر کسر آن لدیس با لرعه ی سکه ای مسوار بععه طایفععه 

ای بخشوده گردید و هر طایفه سهم خود از آن لدیس به اراضی دو سععمت آن رود خروشععان بععر دو 

  (184: اسفار کاتبان) "مقبره بر پا کردند، به طریقی که شایسته الساط آن لدیس یهود بود.

روایت های تو در توی خسروی با رد خون رگهای دست اللیما بر کاشی های خانه سعععید پایععان 

رد لطرات خون  هنوز بود و من باید به دنبال آن لطععرات مععی رفععتم، هععر چنععد کععه در "می یابد: 

این تهدیدی از جانی عموی خاخععام او بععود  (189: اسفار کاتبان )"ن نشانه ها گم شده بود.انتهای آ

که به ولوع پیوست چون عقیده داشت خون آنها مرزهای آنهاست و مرزهای آنها نباید با خون اغیععار 

 آلوده گردد.

از ن، حسینی و رفعویی در کاشعیگری کعاخ کاتبعا لایه های روایی ، شایان ذکر است که به جای
کابوسهای هر ی  از راویععان تفسععیر  رااسفار کاتبان  وا ه کاشیگری استفاده نموده اند. آنها روایتهای

می کنند. هر ی  از این کابوسها را به کاشی هایی تشبیه نموده اند که برای اینکععه کنععار هععم لععرار 
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ز جمله سوره والعه نق  تلمیحات مذهبی ا بگیرند به ی  الگو ، چیزی مانند نق  لالی نیاز دارند و

 (1382حسینی و رفویی، الگو را در این میان ایفا می کنند.)

       رئالیسم جادویی -2-2

 ، توسععآ نععوالیس1798وا ه رئالیسععم جععادویی، بععرای اولععین بععار در فلسععفه آلمععان بععه سععال 

(Novalis) فرانععز روه، فیلسوف و شاعر آلمانی، به کار گرفته شد. این وا ه سپس در مباحث هنری 

(Franz Roh)  مجععددا ظهععور یافععت و  "رئالیسععم جععادویی"تحت عنوان مقاله ای با نام  1925در

در حععالی  ، منتقد ادبی ایتالیایی در اروپععا رواج یافععت.(Bontempelli) اندکی بعد توسآ بونتمپلی

بععه فراموشععی سععپرده شععده بععود در مباحععث  1940کععه وا ه در بحثهععای منتقععدین اروپععایی دهععه 

 ، آسععترویاس(Pietri) اندیشمندان امریکای لاتین که دان  آموختععه اروپععا بودنععد از جملععه پیتععری

(Austrias) و کارپنتیر (Carpentier)  مطرح شد که اینان خواستار ارائه نسخۀ آمریکای لاتینععی

الیسععم نویسندگانی مانند اکواریا و اسپیندلر، سعی در تعریف انععواع مختلععف رئ از سوررئالیسم بودند.

جادویی بر اساس تعاریف روه، کارپنتیر و داستانهای رئالیست جادویی نگاشته شده در اروپا کردنععد؟ 

با معرفی آثاری  1960اما رئالیسم جادویی به عنوان  انر)گونه( ادبی ابتدا در آمریکای لاتین در دهه 

اثر کععارلوس آورا ، (Gabriel Garcia Marquez) گابریل گارسیا مارکز صد سال تنهاییاز لبیل 

، (Jorge Luis Borges) رخسعووشته خورخه لوییس بعن داستان ،(Carlos Fuentes) فونتس

 هانعی این جععپادشاه و( Miguel Angel Asturias) گل آستوریاسعگل آنعاثر می ردان ذرتعم
دیععده به بعد به عنععوان پ 1980شکوفا گشت و سپس از (Alejo Carpentier) تیرعو کارپنعآلج اثر

توجععه جهععان را  رئالیسم جادویی جه  شگرف خود را زمانی انجام داد کععه ای جهانی شناخته شد.

با برندگان جایزه نوبل که از ویژگی های رئالیسم جادویی در رمانهای خود بهره گرفته بودنععد، جلععی 

ه سعععی در دیدگاههای منتقدین در مورد رئالیسم جادویی به دو گروه تقسیم می شود:آنهایی ک کرد.

نشان دادن آن به عنوان  انری پسااستعماری دارند به علت دو رگه بععودن متنععی) جادو+رئالیسععم( و 

آنانی که دو رگه ای فرهنگی را تشخیص می دهند و ظهور آن را به کشورهای پسااستعماری نسععبت 

ت مععدرن را گروه دیگر طبیعتا آن را پست مدرن می دانند، این منتقدین، چهار چوبی پس می دهند.

برای تجزیه و تحلیل رمانهای رئالیست جادویی به علت زمععان محبوبیععت رئالیسععم جععادویی در دوره 

  می دانند. ذکر شده و جایگزینی آن به جای رئالیسم

رئالیسععم جععادویی، پععس از "گویععد:مععی (Homi K. Bhabha) هععومی بابععاملت و روایعت، در 

اما  (7: 2003)بابا، "ن پسا استعماری نو ظهور می گردد.شکوفایی در آمریکای لاتین، زبان ادبی جها

با توجه به زای  رئالیسم جادویی در اروپا آن را نمی توان کامح زبان کشععورهای پسااسععتعماری کععه 

تناسععی آن را بععه عنععوان  (Bowers) بععاورز (31: 2017بابا پیشنهاد می دهععد، دانسععت. )عبععادی، 

یشنهاد می دهد چون نویسندگان حاشیه ای)به حاشععیه رانععده استراتژی پسا استعماری در نوشتار پ
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پسااسععتعماری آن را بععه عنععوان نقععدی بععر فرهنععگ غالععی در  شده( در کشورهایی به جزکشععورهای

زمععانی کععه هنععر مععدرن در  1920ظهور رئالیسم جععادویی دردهععه  کشورشان نگاشته اند. با توجه به

ین نظر از فععاریس را پععذیرفت کععه رئالیسععم جععادویی سرتاسر اروپا در حال شکوفایی بود، می توان ا

بععا ایععن  (30: 2005) بععاورز، "مانند درختی ریشه در مدرنیسم و شععاخه در پسععت مدرنیسععم دارد."

دیدگاهی جهانی از جانی تمامی نویسندگان و منتقدین در مورد پععاد آمیععزه بععودن رئالیسععم  وجود،

و رئعععال در معععتن اسعععت.)عبادی و جعععادویی وجعععود دارد و آن همعععان حضعععور عامعععل جعععادویی 

  (153:2016آرارگوچ،

 (Chanady) چندی شاید بتوان گفت با در نظر گرفتن منتقدین ادبی حیطه رئالیسم جادویی،

او حضععور عامععل  اولین شخصی بود که به طبقه بندی ویژگی های رمان رئالیست جادویی پرداخععت.

ن ویژگی های کلیدی متون رئالیسععم جععادویی ، تضاد و سکوت راوی را به عنوادنیوی و ماورالطبیعی

پنج ویژگی برای داستان رئالیسم جادویی بر شمرد و آن عنصععر  (Faris) پس از او فاریس می داند.

ناکاستنی، حضور جهان مادی، اغتشاش در تردیدها، ادغام حیطه ها و شکستن زمان، مکان و هویت 

مورد بررسی لرار گرفته اند. لابل ذکععر  کاتباناسفار  است که در این پژوه ، ویژگی های مذکور در

 است که فاریس، در این تقسیم بندی دنباله رو چندی بوده است و مباحث او را تکمیل نموده است.

 عنصر ناکاستنی -2-2-1

حضععور "می نامد، چندی با عنوان  (irreducible element) "عنصر ناکاستنی" آنچه فاریس

آن گونععه کععه لععبح نیععز ذکععر شععد وجععود عامععل  خوانععده اسععت. (supernatural) "هعععلطبی اماورا

همععانطور یکی از اساسی ترین ویژگی های رئالیسم جادویی است. این عامل ماورایی،  ،طبیعه الماورا

فععاریس، . )"در تضاد با دیدگاه لرار دادی ما در مورد والعیععت مععی باشععد" که چندی اشاره می کند،

فععاریس عنصععر  مشکل ساز نیسععت.عامل  ،داستان خیالی یی بر خحفاما این مورد ماورا (18: 2004

ن آ ؟چیزی که بر اساس لوانین جهععانی لابععل وصععف نیسععت" این گونه تعریف می کند: ناکاستنی را

، شععکل گرفتععه "دان  آشنا، و باور دریععافتی منطق، مبنای"گرای غرب بر تجربهگونه که در دیدگاه 

چععون  ;خواننده را در مولعیت دشواری لععرار مععی دهععد ،اکاستنی این عنصرن (7همان: ) ".می باشدن

بایستی مجموعه ای از شواهد را برای ایجاد سععوال در مععورد مولعیععت رویععدادها و شخصععیت هععا در 

  .بیابدچنین داستانهایی 

عنصر ناکاستنی در این رمان در لایه های مختلف، مشععهود اسععت. در لایععه اول، یعنععی داسععتان 

پدر در نسخه ای که از مصععادیق الآثععار  یری، مرگ خواهرش عنصر ناکاستنی است.زندگی سعید بش

می نویسد، می بیند که آذر از فرزندان شاه منصور مظفری است و شاه منصور تمععامی فرزنععدان  را 

  بر سفره نطع، گردن می زند:
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ود، مثععل شولای شاه مغفور می لرزد. باید میر غضععی هععم صععداها را نشععن چلچراغ ها می لرزند.

تنها باید گوش های آذر صدای گریه رفعععت مععاه را  کنده و ساطور سلخ که هیچ صدایی نمی شنوند.

والعی ترین جسم در میان اشیا  تجریدی آن والعه باشد. سر بر مععی گردانععد رو بععه  بشنود. باید آذر،

ین هیئععت  را رفعت ماه که نمی بیندش. به من هم خیره می شود. شاید چون او را می بینم و آخر

می نویسم. رفعت ماه بر زمین زانو می زند. میر غضی مو های آذر را چنگ می زند. چانععه اش را در 

گودگاه کنده می گذارد. کتاب ها هنوز در دست آذر است. به کنده ی سلخ می فشارد. لوس ساطور 

ره ی نطععع و بععاز مععی که فرود می آید، کتاب ها رها می شوند از ارتفاع کنده و فرو می افتند بر سف

  (89: اسفار کاتبانمانند.) 

مععادر مععی گفععت کععه هرگععز "فردای همان روز جسم بی جان آذر در ایوان خانه یافت می شود: 

نفهمیده جسد آذر را چه کسانی صبح به آن زودی در ایوان گذاشته بودند؟ ولی پدر می گفته اسععت 

را شععنیده اسععت کععه چطععور فرمععان داده و که آذر را در آن مجلس دیده است و صدای شاه مغفععور 

رفعععت مععاه آذر را  (13:  اسعفار کاتبعان )"میرغضی فرمان برده و آذر را بر سفره نطع نشانده اسععت.

  خاک سپرده می شود. غسل می دهد و در حیاط خانه، آذر به

ه اگر مرگ آذر را تنها پدر شرح می داد، این داستان رئالیسم جادویی شمرده نمی شععد، چععرا کعع

فقآ ی  شخص این ماجرا را تایید می کرد. و چه بسا این ماجرا زاییده توهمّ او باشد، همان چیععزی 

که در رمانهای سوررئالیستی مشهود است. اما مادر که آذر را غسل می دهد و بعدها برای سعید، که 

ر در حیععاط کععه در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود، ماجرای مرگ آذر را می گوید، همچنین لبر آذ

پنج شنبه ها شمع روی آن روشن می کنند، روی دادن این ماجرا را بععرای مععا بععه عنععوان خواننععده 

 حتمی می سازد.

عحوه بر این مورد، می توان در لایه دوم روایت یعنی بازخوانی مصادیق الآثار به ماجرای خواجععه 

ان مجلععس شععاه منصععور اسععت و کاشف الاسرار پرداخت. خواجه کاشف الاسرار صاحی کرامات، مهم

ای خواجه از زنان روی بر می گردانی شاید هنوز زن نکرده "هنگامی که شاه منصور به او می گوید :

زن کرده ایم و اگر چه از ما دور است لیکن هععر زمععان اراده  "پاسخ می دهد: "ای که شرم می کنی؟

( شععاه بععه  34:  اسعفار کاتبعان )"ما آید.کنیم به او امر می نماییم تا بر مرکی بادی تیز ت  به جوار 

  سخره لبخندی می زند. اما خواجه کاشف الاسرار پاسخ می دهد:

 کحم ما فقآ عجیی می نماید ولی همچنان که در کحم ما رخ می دهد، به عععین در مععی آیععد."

آسععمان  مثل آنکه به ظاهر ناممکنی در کار ما ولوع می یابد. و دست  را به طرف منتهی الیه شرلی

رو به ستاره ای می کند. همه اهل مجلس که در ایوان تابستانه ی ارک نشسته اند رو به آسمان می 

کنند. بادی نمی آید، حتی نسیمی که سرشاخه های بیدهای مجنون شارستان را بازی می داد هععم 
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چد. گویی نیست و همه اشیا  مثل اجزا  عکسی بی حرکت مانده اند که اندام بادی در آسمان می پی

مرکبی از جنس باد و به رنگ ظلمات در آسمان پرسه می زند و فرود می آید. تختخوابی مرصععع بععا 

لنگرهای کوچ  گاهواره ای بر سطح مرمری ایوان می نشیند و آرام می گیرد. زنی با چهل گیسوی 

بافته همرنگ ظلمات و چشمانی درشت و خوابزده در لرص درخشععان صععورت کععه بععا بزکععی عتیععق 

لبایی از اطلس خونرنگ همرنگ لبهای  دارد، زیر لی مععی  گردیده بر تختخواب می نشیند. زیبنده

مععن رفعععت مععاه را در هععر  گوید: چه سرد است و چین های دامن را بر تراش سالهای  مععی کشععد.

 ( 34-35:  اسفار کاتبان) "هیبتی می شناسم. فریاد می زنم: رفعت.

 اسفار کاتبان )"بلقیس زوجه ماست که به مجلس شاه آمده."سپس خواجه رو به شاه می گوید :

این ماجرای ماورا الطبیعه روی می دهد و همگان آن را می بینند. انععدکی پععس از گفتگععو بععا  (35: 

 "خواجه، شاه منصور که گویا حضور بلقیس را باور نکرده یا لصد امتحان خواجه را دارد، مععی گویععد:
ن، چیزی نیست الاّ مشتی خاک، چرا او را به عععین کلععوخی نمععی ای خواجه این که می گویی آن ز

-40: اسفار کاتبعان )"کنده سلخ و نطع بیاورید."پس خواجه می گوید: "شکنی تا دوباره احیا شود؟

( خواجه بلقیس را تکه تکه می کند و هر جز  تن  را به سمت مجلسیان پرتععاب مععی کنععد کععه 39

است. او می گوید که این اعمال، آیات حضععرت حععق اسععت و ببینند تن او از گوشت و خون و عصی 

کهکشانی از اجزای تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا بر می خیزد و گردبععادی تنععوره مععی "سپس

کشد و در هم می پیچد و شبح زنی شکل می گیرد که پاهای عععاجگون  را بععر ایععوان مععی گععذارد. 

اجزا  تن بلقیس مجموع مععی شععوند و بععه هیععأت  همین که پاها بر کف مرمری ایوان لرار می گیرد.

  (41-42)همان:"زنی در می آید که با تأنی لدم بر می دارد. همچنان که بود پریشان و خوابزده.

هععومن بععرادر  در داستان شدرک نیز لدرت ماورایی او به عنوان لدیس، عنصر ناکاسععتنی اسععت.

نویسد و از خشکسالی شععکایت کععرده، از او  کوچ  نبوکد نصر که حاکم پارس بود به برادر، نامه می

طلی یاری می کند. نبوکد، موضوع را با کاهنان و پهلوانان بابل مطرح کرده و به آنان پیشععنهاد مععی 

شدرک به فاریاب رهسععپار  دهند که شدرک را به فاریاب بفرستند. چرا که او زبان ابر و باد می داند.

الی اندوهگین شده، می گوید کاش از مادر زاده نمععی می شود و پس از دیدن احوال مردم و خشکس

  شد:

آنگاه شدرک بر ورتینی شد و بر آسمان بانگ همععی زد همچنععان کععه زبععان ابرهععا بععود. آنچنععان 

رعدی بر می شد از دهان  که سنگ ها از کوه بر می شدند و فععرو مععی افتادنععد بععر سععنگهایی کععه 

ز کععوه پهلععو آمععد و هععم آوا آمععدن کععرد کععه هععان ای هست. بر دامن گشاده کوه که دریا ابری از فرا

شدرک ما را از آن سوی جهان می خوانی. فرمان چه خواهی گفت و شدرک فرمان آور شد که ببععار 

بر این دوزخی که من ایستادن کرد بر آن. مباد که همچنان هسععتی کنععد دوزخ در خععاکی کععه مععن 

ابر را آشفتنی همععی خواسععت تععا دریععا ابععر خواهم بود. شدرک بر ورتینی شد و تاختن آغاز گرفت و 
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 (52-53:  اسفار کاتبان آشفتن گرفت، همچنان که شدرک یهود بان  همی خواست می کرد.)

و پس از آن شدرک ساکن فاریاب شععد و بععاران و آفتععاب و بععاد را بععه نوبععت بععدانجا مععی آورد و 

ر درشت بار می داد و خوشه گندمان به بلندی نخل می رست و دانه های گندمان به سان دو گاو ن"

های انگور چل سبوی شراب می داد و دانه ای زیتون، خمره ای بار روغن، پستان زنععان و گععاوان پععر 

شیر می بود و به خاک به هر سال دو نوبت توشه می رست و دریا ابران به طواف شانه های شععدرک 

  (53:  اسفار کاتبان .)"بودند

او که پس از مرگ نیز برکت را ارزانی ساکنین فاریاب مععی  اما در داستان شدرک، ماجرای جسد

کند، جزو عناصر ناکاستنی داستان است. جسد شدرک در هر سمت کععه بععود، برکععت و بععاران را بععه 

ساکنین آن سمت رودخانه نازل می کرد و سمت دیگر خش  و بی حاصل می ماند. همچنععین ایععن 

لابل رویت توسآ همه آنععانی اسععت کععه در زیععارت عنصر ناکاستنی یا همان جادویی پس از لرن ها 

نیم تنععه شععدرک در ابتععدا توسععآ لژیععونر فرانسععوی کععه از  جسد او، آن را بی هیچ فنایی می بینند.

شمایل مرد زنععده ای را داشععت کععه انگععار در " در آن زمان اعضای تیم دیولافوا بود، کشف می شود.

که از ارزش شدرک آگاهی داشته به بوشععهر رفتععه  ( سپس لژیونر133:  اسفار کاتبان ) "خواب بوده.

به ملوانی اسکاتلندی در بوشهر می فروشد. اما نیم تنه دیگععر او را مععادر بععزرگ  و نیم تنه شدرک را

هر دو نععیم تنععه  اللیما، زلفا جیمز، پس از تحش فراوان در فاریاب می یابد و به اورشلیم می فرستد.

  چیزی که بر اساس تفکر تجربی لابل لبول نیست. ها پس از گذشت لرنها سالم هستند،

 جهان مادی -2-2-2

توصععیف آن "دومین ویژگی متن رئالیست جادویی که فاریس به آن می پردازد ایععن اسععت کععه  

است. این همععان رئالیسععم در رئالیسععم  (the phenomenal world) نیازمند حضور جهان مادی

 چندی (14: 2004)فاریس، "نتزی وتمثیل جدا می سازد.جادویی است که رئالیسم جادویی را از فا

  گوید:جزییات والع گرایانه را از جمله موارد ضروری در داستان رئالیسم جادویی بر می شمرد. او می

برای اینکه داستانی رئالیسععت جععادویی شععمرده شععود، کععافی نیسععت کععه هععم عنصععر مععادی و 

ضور این دونشانه در تصمیم گیری که به کععدام سععب  ماورا الطبیعه در داستان باشد. بلکه میزان ح

تعلق دارد، ضروری است. اگر میزان جزئیات والع گرایانه کم باشد، داستان به سمت داستانهای پری 

و یا فانتزی خالص گرای  خواهد داشت. اگر ماورا الطبیعه نشانه منسجمی نسازد، بیجا و بی مفهوم 

تی خواهد بود. رویایی در مورد ماورا الطبیعععه کععه در لالععی رمععان و یا رویای توهمّ در روایتی رئالیس

  (57: 1985رئالیستی است، نمی تواند روایت را به مثالی از رئالیسم جادویی بدل کند. )چندی، 

همانطور که اشاره شد صرفا وجود عنصععر ناکاسععتنی )جععادویی( بععرای اینکععه داسععتان رئالیسععم 

سععم یععا فراوالععع گرایععی را که نوعهای ادبی از لبیععل سوررئالیجادویی شناخته شود، کافی نیست، چ
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(Surrealism( فانتاسععتی  یععا خیععالی ،)Fantastic)فععانتزی ، (Fantasy )و داسععتانهای پریععان 

(Fairy tales) ،پععرداختن بععه موضععوع  نیز عامل جادویی)ماورا الطبیعه( را دارا هستند. حععال آنکععه

د، یعنی همان طور که رویدادهای رئالیستی با جزییععات شععرح ماورایی بایستی با جزییات همراه باش

 داده می شود، به همان میزان عامل ماورایی بسآ داده شود.

در این زمینه می توان به مواردی کععه در بحععث لبععل توضععیح داده شععد، اشععاره کععرد. از جملععه 

سعفار طع شاه منصور )اماجراهای ماورا ااطبیعه موجود در متن لتل آذر در مصادیق الآثار در سفره ن
 ( و سپس پیدا شدن اودر ایوان خانه بود:89 : کاتبان

آذر بلند و کشیده بر نطع بالی مانده، سر را بر تن جفت کرده اند و با نخ جراحی بخیععه زده انععد. 

رفعت ماه تحمل خوبی دارد. می تواند گریه نکند، نباید گریه کند. حالا ولتی نیست که گریععه کنععد. 

د شده، من نمی گویم که چه باید بکنیم.او هم چیزی نمی گویععد. مععن آذر را بععر دوش صورت  کبو

می کشم. رفعت ماه هم کتابهای  را جمع کرده و جایی می گذارد. از پلععه هععای ایععوان پععایین مععی 

آییم. محوطه ی باغ مثل همیشه ساکت است. با اینکه پاییز است، باد نمی آید تا برگععی از درختععان 

 (18:  اسفار کاتبان) سیی بیفتد. اک وسپیدار و ت

نویسنده با ذکر همان جزییاتی که در شرح ماجراهای رئالیستی به کار می رود، به توضععیح ایععن 

 موضوع ماورا الطبیعه پرداخته است.

مورد دوم، تکه تکه شدن اندام رفعت ماه در ایوان شاه منصور توسآ خواجه میععر احمععد کاشععف 

 الاسرار است:

میر غضی می گیرد و می فرماید ما این  در نظر اهععل ظععاهر  احمد، ساطور از دست خواجه میر

به شمایل عاریتی میر غضی در می آییم و حال آنکه عمله ای هستیم کععه کلععوخی مععی شععکنیم: و 

ساطور را به آسمان می برد. دست ها و کمرگاه  به طرفه العینععی چععون چلععه ی کمععانی، لوسععی 

ر بر فراز دست های  صفیر می کشد و رشحات خععون بععر گونععه هععای  معکوس بر می دارد و ساطو

می نشیند. خواجه می فرماید ما این  جسم بلقیس را چونان شعری تقطیع می کنیم و بععه دسععتان 

شما می سپاریم تا که جز  جز  تن  را لمس کنید و ببینید که از خون و گوشت و عصی است و با 

د و جسم بلقیس را بر کف مر مری ایععوان چععون گوسععپندی سرانگشتانتان گرمای تن  را حس کنی

 مثله می کند و هر پاره اش را به سمتی از مجلس پرتاب می کند. 

با پرتاب هر پاره از تن بلقیس، غریو مجلس بر می خیزد. از رشحات خونچکانی که مثل باران بععر 

 ( 40-41: اسفار کاتبانگونه هایشان می ریزد. )

به ذکر این موضوع می پردازد که چگونه اندام رفعععت مععاه در برابععر چشععم  راوی با بیان جزئیات
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  همگان مثله شده و سپس به شکل اولیه خود باز می گردد.

همچنین برکتی که وجود شدرک به فاریاب داده و در بحععث لبلععی نیععز ذکععر شععد، بععا جزئیععات 

فاریاب بععاران و آفتععاب و  و چنین شد که شدرک لدیس بندی بابل به فاریاب ساکن آمد و به"آمده:

باد به نوبت می آورد و گندمان به بلندی نخل می رست و دانه هععای گنععدمان بععه سععان دو گععاو نععر 

درشت بار می داد و خوشه های انگور چل سبوی شراب مععی داد و دانععه ای زیتععون، خمععره ای بععار 

توشععه مععی رسععت و دریععا روغن، پستان زنان و گاوان پر شیر می بود و به خاک به هر سال دو نوبت 

 (53: اسفار کاتبان .)"ابران به طواف شانه های شدرک بودند

و همینطور جسم بالی مانده شدرک که پس از گذشت لرنهععا همچنععان سععالم اسععت و گذشععت 

 زمان آن را از بین نبرده است:

لصد سفر از بریتانیا به سمت پرشیا، بر اساس ی  موضععوع ایمععانی بععود. نخسععتین بععار کععه مععن 

بخشی از جسم حضرت شععدرک را در سععردابه ی کنیسععه بریسععتول مشععاهده نمععودم. ایشععان را در 

گلیمی پیچانده و بر سکویی سنگی خوابانده بودند. گلیم را که کنار زدند، پوست لیمععویی صععورت و 

گردنشان هویدا گردید، به عین اینکه خواب باشند. موهایشان بلند و فععردار بععود و بععا انبععوه محاسععن 

دنععدان  فراخ پیشانی بودند، آن سان که لایه ای کهربا بر پیشانی داشتند. رشان در هم شده بود.مطه

 شکل لی ها طوری بود انگار تبسععم مععی فرمودنععد. های ریز همرنگ صدف از بین لی ها نمایان بود.

 "من همه ادعیه ای را که در خاطر داشتم، خواندم و اش  شععو  بععی اراده از چشععمانم جععاری بععود.
نماینده آ انس که او را لبل از من مشاهده نموده بود، می گفت از جایی ما بین مهععره  "جیم وایزمن

در والع در همان ساعت بود که به درگاه یهوه دعا کردم که بععه  های دنبالچه اش شکسته شده است.

بععه من اراده ای عنایت فرماید کععه البععالی آن لععدیس را در هععر کجععا کععه باشععد اکتتشععاف کععرده و 

 (120-121، اسفار کاتبانپیشگاه  هبه نمایم. )

این مورد از سفرنامه زلفا جیمز آورده شده و زلفا سعی می کنععد بععا جزئیععات، جسععد شععدرک را 

  توصیف کند، یعنی توصیف کامل عنصر ماورایی.

اشاره  فاریس از مورد دیگری در این بحث یاد می کند و آن استفاده از رویدادهای تاریخی است.

به رویدادهای تاریخی که بسیار در داستانهای رئالیست جادویی به چشم می خورند، به خواننده این 

حس را القا می کند که این ماجرا از آنجایی که ریشه در تاریخ دارد، پس والعی اسععت. البتععه هععدف 

،  اسعفار کاتبعان در .نویسنده در این نوع داستانها هم این است که ماورا الطبیعه را والعی جلوه دهد

اشاره به ولایع و شخصیتهای تاریخی از جمله شاه منصور مظفری و حمله تیمور، شدرک لععدیس از 

ذکععر ایععن  مومنان دوره دانیال نبی و داستان نبوکد نصر، بر باور پذیر شدن داستان کم  می کنععد.

کععه در بحععث نوسععتالژی  نکته نیز ضروری است که نویسنده رویدادها را با تغییراتی بیععان مععی کنععد
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  بازبینانه به آن خواهیم پرداخت.

 غتشاش در تردیدهاا -2-2-3

سومین ویژگی داستان رئالیست جادویی بنععا بععه  (unsettling doubts) اغتشاش در تردیدها 

لبل از اینکه عنصر نا کاستنی را ناکاستنی طبقععه بنععدی کنععیم، "نظر فاریس می باشد که می گوید 

است بین دو نوع متفاوت از درک رویدادها دچار تردید شود و بنععابراین اغتشععاش در خواننده ممکن 

او مععی گویععد سیسععتمهای اعتقععادی در فرهنععگ هععای ( 17:2004)فاریس،"تردید ها را تجربه کند.

تعدادی از خوانندگان در برخی از فرهنگ ها، بسععته  همانند نیست و به علت همین تفاوت، متفاوت،

پععس میععزان پععذیرش رویععدادهای  نتهای روایی، بی  از سایرین شعع  مععی کننععد.به اعتقادات و س

 جادویی تغییر خواهععد کععرد. بحععث یکسععان اغتشععاش تردیععدها در بحثهععای چنععدی، سععکوت راوی

(authorial reticence)  نام دارد. او توضیح می دهد که در رئالیسم جععادویی بععر خععحف سععکوت

پذیرش ماورا الطبیعه و یا همان دیدگاه عجیی ارائه شده در  راوی در داستان، فانتاستی  یا خیالی،

اگر هیچ گونه سکوت روایی در توصیف ماورا الطبیعه  (149: 1985 متن به چشم می خورد.)چندی،

 و یا تحش برای بررسی دیدگاهی که متفاوت ازدیدگاه متعارف است نباشد، این توجه ما را به سععمت

  دادها و اعتقادات خاص خواهد کشانید.غرابت و یا غیر ممکن بودن روی

صحنه های رئالیست جادویی ممکن است شبیه رویا باشد اما "چندی اشاره می کند که  فاریس

.) "آنها رویا نیستند، و ممکن است صحنه ما را ترغیی کنععد تععا هععم آنهععا را رویععا بنععامیم و هععم نععه
ن وجود صحنه ای تجسم شد، تردیدی ( در این نوع روایتها پس از اینکه امکا17-18: 1985چندی،

در خواننده ایجععاد مععی شععود کععه ممکععن اسععت ایععن مععورد والعیععت نداشععته باشععد یععا رویععا باشععد. 

( می گویععد کععه یکععی از ویژگععی هععای رئالیسععم 2005به طرز مشابه ای باورز) (18: 1985)چندی،

گرایععی و جععادویی بععه  وابستگی آن به خواننده است تا راوی را در پذیرش دیدگاهای والع"جادویی 

بنابراین عنصععر جععادویی بععه انععدازه والععع گرایانععه بایسععتی  (3: 2005)باورز، "ی  اندازه دنبال کند.

  پذیرفته شود.

در صورتی که عناصر ماورایی ذکععر شععده در لسععمت عنصععر ناکاسععتنی را مععرور کنععیم، متوجععه 

د خواننده دارد. بععه عنععوان مثععال، خواهیم شد که نویسنده با ذکر دلایلی سعی در از بین بردن تردی

لتل آذر بنا بر گفته احمد بشیری بر سفره نطع شاه منصور روی می دهد؟ بر روی کنده سععلخ، سععر 

از تن آذر جدا می شود. اما چیزی که این موضوع را برای خواننده لابل باور می سععازد، پیععدا شععدن 

مانده، سر را بر تن جفت کرده انععد و بععا  آذر بلند و کشیده بر نطع بالی"جسد آذر روی ایوان است: 

نخ جراحی بخیه زده اند. رفعت ماه تحمل خوبی دارد. می تواند گریه نکند، نبایععد گریععه کنععد. حععالا 

ولتی نیست که گریه کند. صورت  کبود شده، من نمی گویم که چه باید بکنیم. او هم چیزی نمععی 

ن مععی شععود. و راوی کععه خععواهرش آذر را ندیععده، ( آذر در حیاط خانه دف18: اسفار کاتبان) "گوید.
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محل لبر او را می داند و به یاد می آورد که مادرش پنج شنبه ها بر سر مععزار او شععمع روشععن مععی 

  کرده است.

در مواردی که نویسنده در دومین لایه های روایی داستان سعید، به شرح کرامات خواجه کاشف 

لقیس زوجه خواجه بر مجلس شاه، یا تکه تکه شععدن انععدام  الاسرار می پردازد، مانند ظاهر شدن ب

 و ظهور مجددش، با جمله هایی از این لبیل مواجه می شویم:

خواجه می فرماید کحم ما فقآ عجیی می نماید ولی همچنان که در کحم ما رخ می دهد، بععه "

  را به طععرف منتهععی مثل آنکه به ظاهر ناممکنی در کار ما ولوع می یابد. و دست عین در می آید.

الیه شرلی آسمان رو به ستاره ای می کند. همه اهل مجلس که در ایععوان تابسععتانه ی ارک نشسععته 

تختخوابی مرصع با لنگرهای کوچ  گععاهواره ای بععر سععطح مرمععری  )...( اند رو به آسمان می کنند.

چشععمانی درشععت و ایوان می نشیند و آرام می گیرد. زنی با چهل گیسوی بافته همرنععگ ظلمععات و 

گردیععده بععر تختخععواب مععی نشععیند.....  خوابزده در لرص درخشان صورت که با بزکی عتیق زیبنععده

کهکشانی از اجزای تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا بر می خیزد و گردبادی تنوره مععی کشععد و 

اسعفار )  "در هم می پیچد و شبح زنی شکل می گیرد که پاهای عاجگون  را بر ایوان مععی گععذارد.
  (41و 34-35: کاتبان

دیدنععد و ایععن موضععوع زاییععده توهمععات  یعنی این موضوع را شاه منصور و اهل مجلععس همگععی

  نیست، پس خواننده نیز تردیدش در سطح متن بایستی از بین برود.

نویسععنده در طععول مععتن،  در مععورد شععدرک، همچنین در دومین لایه های روایی داستان اللیما

اهدی است که وجود پر برکت و ماورایی شععدرک را لابععل تاییععد از جانععی دیععدگاه سعی در ذکر شو

تجربی لرار دهد تا از این طریق برای سایر خوانند گان نیز این موضوع حل شود. به عنععوان مثععال از 

شخصیتهای تاریخی نام می برد مانند نبوکد نصر و هومن که بر سر شععدرک بععه جنععگ پرداختنععد ) 

( و یا شاه بشیر، فرزنععد خوانععده تیمععور،) 18( سلطان محمد سبکتکین)همان :49-55: اسفار کاتبان

( که سعی در حل جنگ ما بین ساکنین دو طرف رودخانه فاریاب می کنند که هر 184-181همان:

کدام خواستار دفن شدرک و بهره از برکت وجود لدیس در جهت آبادی زمععین هایشععان، در سععمت 

به ذکر  سفرنامه زلفا جیمزسنده در جهت حل تردید درباره شدرک در خود می باشند. همچنین نوی

 1884اتفالا گزارش از چگونگی کشععف لععدیس در  ورنععال "نکته ای از  ورنال آکسفورد می پردازد: 

آکسفورد یافته و به این موضوع والف گشته که کاشف شدرک لدیس بععه هععیچ عنععوان یعع  محقععق 

بوده که سععاکن منطقععه  "دیولافوا"اشف یکی از لژیونرهای تیم نبوده و باعث تعجب  گردید، گویا ک

دیولافوا اشاره به زوجی فرانسوی با نامهععای  ان و  ( در والع نام131-132.) همان :"فاریاب می شود

مارسل دیولافوا، می باشدکه در زمان ناصر الدین شاه، شوش باستانی که مقبره دانیال نبی در بععالای 
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کشف کرده و اشیای باستانی والع در بالای تپععه را بععدون اطععحع دولععت ایععران  تپه آن لرار داشت را

مادام دیولافوا بعدها سفرنامه خود را از ایران نگاشععت. توصععیف زلفععا  یغما کرده به فرانسه فرستادند.

جیمععز وایععزمن ،  همععراه جیمز از جسد شدرک به هنگام زیارت آن در کنیسععه ای در بریسععتول بععه

 ( نیز توضیحی بر رفع تردید های خواننده است. 120-121،)همان:نماینده آ انس

 ادغام حیطه ها -2-2-4

 هععاچهارمین ویژگی که فاریس بععرای داسععتان رئالیسععم جععادویی بععر مععی شععمرد ادغععام حیطععه

(merging realms):(. بععرای توضععیح 21: 2004)فاریس،  "لرابت یا ادغام نزدی  دو للمرو" ست

اشاره می کند که در آن راوی بین دو  داستانهای خوکختی زنی به خوک در این، فاریس به دگر ری

دید رئالیسععت جععادویی در "جهان اسیر شده است: جهان انسانی و جهان حیوانی. فاریس می گوید: 

تقاطع دو جهان است، در نقطه تصوری در آینه ای دو طرفه که از هر طرف منعکس می کنععد. ارواح 

ات که مانند ارواح به نظر می رسند و این آینه های دو طرفه را منع می کنند، و متون یا افراد و کلم

بسیاری از اولات بین دو جهان مرگ و زنععدگی لععرار مععی گیرنععد و فضععای تععداخل کععه بسععیاری از 

  (21-22)همان:  "داستانهای رئالیست جادویی درآن حیطه لرار می گیرند را بزرگ می کنند.

نویسععنده  "نامععد:مععی (resolution of antinomy) تفکی  تضععاد ادغام حیطه ها را چندی 

رئالیسم جادویی دیدگاه متقاعد کننده ای درباره جهانی که به طوراساسی متفاوت از جهان ماسععت، 

ممکن است بر اساس خرافات غربی مانند ارواح یا هم زاد باشد و یا ممکععن اسععت بععر  خلق می کند.

تفاوت از والعیت باشد مانند برداشععتهای سععرخ پوسععتان امریکععای اساس فرهنگ با برداشتی کامح م

او اضافه می کند که رئالیسم جادویی به این دو نوع سنتی محععدود  (114: 1985.)چندی، "مرکزی

بایسععتی اضععافه کنععیم کععه  نمی شود و نباید فقآ شامل مضامین آشنای ماورا الطبیعه شود. )همان(

با استلزام لوی آن بععر منطععق و "کند که موضوعی مانند تضاد چندی در بررسی اخیر خود ادعا می 

در حقیقت به بسیاری از نوشتارهای رئالیسم جادویی نامربوط است. بععه همععین علععت، در  "عقحنیت

کنار مععی "به نفع تفکری وسیع در مورد شیوه"اثر آخر خود در مورد رئالیسم جادویی کلمه تضاد را 

می رسد که چندی تضاد را ترک می کند زیرا که فکر می کنععد  به نظر (434:2003گذارد.)چندی، 

  در برخی از داستانهای رئالیسم جادویی دیده می شود، نه در همه.

اتفالععاتی کععه در مععتن  مشهود اسععت. اسفار کاتبان نزدیکی دو للمرو یا جهان جادویی و رئال در

ندری نگاشععته شععده ، بععا اتفالععات مصادیق الآثار احمد بشیری بر اساس مصادیق الآثار شیخ یحیی ک

نمی تععوان تشععخیص داد  زندگی روزمره او در هم می آمیزد و مرز بین رویدادهای جادویی و رئال را

 به عنوان مثال هنگامی که از مصادیق الآثار شرح روایتی را می خوانیم تلفن زنگ می زند:

گاهی هم به هیات گدایی  خواجه می فرماید: هموست، اما سلیمان به هر دوری سلطان نیست،"



 113 / اسفار کاتبان های روایی رمانرئالیسم جادویی و نوستالژی بازبینانه در لایه بررسی 

 

در می آید. چنان که روزگاری هم به هیات شدرک بود. تلفن زنععگ مععی زنععد. مععن نبایععد گوشععی را 

بردارم. ممکن است صدای گریه آذر باشد. گریه می کند و چیزی نمی گوید. تلفن چند بار زنگ می 

فرمایععد خواجععه مععا را  زند. حتی ولتی شاه مغفور هم خطابه می گوید، تلفن زنگ می زند. شاه مععی

جادو کرده و او زنی افسون است نه بلقیس. همهمه از مجلس برمی خیزد. زنگ تلفن لطع می شود. 

 (35-36: اسفار کاتبان) "خواجه برمی خیزد.

ویا رفعت ماه که در میزان ابیم لایه های روایی مصادیق الآثععار پیوسععته در حععال تصععحیح اورا  

ی خندد. لهقه ی مجلسیان بععه آسععمان مععی رود، رفعععت مععاه روی آن شاه مغفور به لهقاه م"است :

صندلی نشسته و در سکوتی که هست، ورله ها را تصحیح می کنععد. رلاصععه بععه تععاریکی مععی دود و 

دلق ، یا که آن گراز، از کنار پاهای رفعت ماه می گذرد و به دنبال صدای خلخال ها به تاریکی مععی 

مد بشیری، از شحلهایی که بر پیکر او در مصادیق الآثار فرود می آیععد ( یا اح34:اسفار کاتبان) "دود.

  سخن می گوید :

من انگار در خواب نیستم که خواب می بینم، حتی بیدار و هوشیار هم هسععتم و همیشععه هععم "

کابوس با سوزشی بر شانه هایم آغاز می شود. به پشت سر که نگاه می کنم ابتدا هیچ چیععز نیسععت، 

شحلی بر فراز شانه هایم ظاهر می گردد که فرود می آید. صععاحی شععح  را جسععتجو  ولی شرابه ی

می کنم. در ابتدا هیچ کس نیست، ولی مردی در امتداد شح  زاده می شععود. سعععی مععی کععنم کععه 

بشناسم ، مردی به عین صورت خود را می بینم. در والع سوزش درد لبل از ظهور آن مرد نمایان 

ه می آیم شح  وجود ندارد و آن مععرد ناپدیععد شععده اسععت. ولععی همیشععه خععآ می گردد. به خود ک

 (12: اسفار کاتبان) "زخمی بر شانه هایم می ماند.

سپس رفعت ماه را از خواب بیدار می کند که بر آن زخمها مرهم گذارد. زخمها در عالم روایععت 

ینکه به وجود آن ها شعع  نشععود، از بر او وارد آمده، اما در جهان والعی آنها را می بیند. حتی برای ا

 رفعت ماه نام می برد که بر زخمها مرهم می گذارد.

 شکستن زمان، مکان و هویت -2-2-5

پنجمین ویژگی که فاریس به داستانهای رئالیسم جادویی اضافه می کند شکستن زمان مکععان و 

مفهععوم اسععت کععه می باشد که به این  (disruptions of time, space, and identity) هویت

) فععاریس، "عقاید مورد لبول در مورد زمان، مکان و هویععت را بععر هععم مععی زننععد."این نوع داستانها 

( منظور این می باشد که دیدگاه سععنتی در مععورد زمععان، مکععان، و هویععت در ایععن نععوع 23: 2004

ت نمععی داستان کاربردی نخواهد داشت. داستان رئالیست جادویی در ی  بازه زمانی مشخص حرکعع

کند بلکه شخصیت داستان ممکن است ناگهععان در گذشععته ای دور ظععاهر شععود و یععا اینکععه مکععان 

عحوه برخصلت زمانی و مکانی ما، رئالیسم جادویی حععس مععا  رویداد تغییر کند و مکان ثابتی نباشد.
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دو طبیعت چند صدایی روایت و "می گوید:  هویت ما را سازمان دهی مجدد می کند. فاریس درباره

رگی فرهنگی که رئالیسم جادویی را توصیف می کند، به شخصیت های  تعمیم مععی یابععد کععه بععه 

( یعنی ی  شخصیت تا پایان داستان یعع  شخصععیت 25) همان: "چندگانگی اساسی گرای  دارند.

  بالی نمی ماند، بلکه ممکن است در صورتهای مختلفی ظاهر شود.

لابل رویت است، به خصوص در دوّمععین  اسفار کاتبان شکستن زمان، مکان و هویت، به کرّات در

لایه های روایی از داستان سعید. در مصادیق الآثار، احمد بشیری یا همان پدر راوی، ادعا مععی کنععد 

که شیخ یحیی کندری است این مورد، گسیختگی هویت را نشان می دهععد و زمععانی کععه بععه شععرح 

تگی زمان( دیده می شود؟ چون خواننده بععه ناگععاه از روایت از زمان شاه منصور می پردازد، ) گسیخ

)گسععیختگی مکععان( را  شمسی به لرن هشتم افکنده می شود و به دربار منصور که این هم 14لرن 

نشان می دهد. حال آنکه در همان حین از رفعت ماه می گوید که تلفنی با کسی در حععال صععحبت 

و در تالار هیچ زنی نیست به جز رفعععت مععاه "کند:  است. یا او را می بیند که ورله ها را تصحیح می

و شاه مغفور هراسان از رایحه ی مسامات  و خشاخ  جامه اش که در معابر ارک پرسععه میزنععد، از 

: اسعفار کاتبعان) "کنار رفعت ماه می گذرد که کنار میز تلفن نشسته ور  ها را تصععحیح مععی کنععد.

سته و ورله تصحیح می کند، در دربار شاه هم هسععت ( رفعت ماه حین اینکه کنار میز تلفن نش113

و ارک منصور مشععاهده مععی  8و خانه بشیری به لرن  14و مجددا شکستن زمانی و مکانی را از لرن 

  کنیم.

از جمله اشخاصی که به چند گانگی هویت او مععی تععوان اشععاره کععرد، رفعععت مععاه اسععت کععه در 

د. رفعت را احمد بشیری زمانی در جامه حععرم شععاه به شکل های مختلف نمود می یابمصادیق الآثار 

رفعت ماه می گوید بوها به آشوب  می اندازد. محتمل اسععت کععه بععاری بععر خععود "منصور می بیند: 

ه ای از او در زهععدان فععبسته باشد و چشمان تجریدی سلطان نمی تواند او را در ارک ببینععد کععه نط

و یا او را در لالی حمیرای مار باز مععی  (169اتبان: اسفار ک) "رفعت ماه هر روز دارد بزرگ می شود.

زیبایی صورت رفعت مععاه در "بیند که از طرف امیر رحمن بیگ لاهوری به شاه منصور هبه گردیده: 

صورت آن رلاصه ظهور می کند و نگاه هیبت افعی را نادیده می گیرد تا چهععره ی رفعععت مععاه را در 

) "چشم در نمی آید، الا موزونی اندام آن رلاصه ی اعجوبهتن آن رلاصه جستجو کند و هیچ چیز به 
زنی بععا "او را به شکل بلقیس ،زوجه خواجه کاشف الاسرار، می بیند:  همچنین (.144: اسفار کاتبان

چهل گیسوی بافته همرنگ ظلمات و چشمانی درشت و خوابزده در لرص درخشععان صععورت کععه بععا 

لبایی از اطلس خونرنگ همرنگ لبهععای  دارد،  نشیند. بزکی عتیق زیبنده گردیده بر تختخواب می

من رفعت مععاه را  زیر لی می گوید: چه سرد است و چین های دامن را بر تراش سالهای  می کشد.

  (35: اسفار کاتبان) "در هر هیبتی می شناسم. فریاد می زنم: رفعت.
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 نوستالژی و نوستالژی بازبینانه -2-3

ند بسیاری دیگر از رمانهای رئالیست جععادویی، از تععاریخ بهععره گرفتععه نیز مان اسفار کاتبان رمان

شاه منصور، در بازخوانی  دو شخصیت تاریخی مهم این رمان، شاه منصور و شدرک می باشند. است.

سعید بشیری از مصادیق الآثار نمود می یابد و شدرک در بازخوانی اللیما ایوبی از دست نوشته های 

 مادر بزرگ ، زلفا جیمز.پدر و نیز سفر نامه 

علت پرداختن نویسنده های رئالیست جادویی به رویدادهای تاریخی، ذکر حوادثی است که گععاه 

در این هنگام، رویدادهای تاریخی عنصر ماورایی به نظر مععی رسععند،  بشر از تصور آن عاجز می ماند.

ن سععومی، بععرده هععا، و یععا الععوام به عنوان مثال، نسل کشی یهودیان، رفتار استعمارگران با الوام جها

این اعمال بشععر بععه انععدازه  بومی آمریکا، دست مایه شمار کثیری از رمانهای رئالیست جادویی است.

ای شنیع و غیر لابل باور است که نویسنده از این موارد، به عنوان عناصر ماورائی بهععره گرفتععه و بععر 

 عکس رویدادهای ماورا الطبیعه عادی می شوند.

 به رویدادهای تاریخی دارد، از نوع نوستالژی بازبینانه است. اسفار کاتبان دگاهی کهاما دی

برگرفته از نوستوس )بازگشت به خانه( کلمععه ای یونععانی اسععت و  (Nostalgia) وا ه نوستالژی

 الژی )میل( و نشانگر میل به خانه ای است که دیگر وجود ندارد و یا شاید هرگز وجود نداشته است.

حس از دست دادن یا تغییر مکان، همچنین عشق ورزیدن بععه خیععال "نوستالژی را  (Boym) بویم

عشععق نوسععتالژی ، تنهععا در "او اضافه مععی کنععد:  درمقدمه( 13: سیزده2001.)بویم، "خود می نامد

تصویر سععینمایی از نوسععتالژی، نمایشععی دو گانععه اسععت از  ارتباط مسافت دور می تواند حیات یابد.

تصویر، وطن و خارج از وطن، گذشته و حال، رویا و زندگی روزمره. لحظععه ای کععه سعععی انطبا  دو 

کنععیم تععا آن را تبععدیل بععه تعع  تصععویری نمععاییم، لالععی را خواهععد شکسععت و سععطح را خواهععد 

در  "مکععانیزم دفععاعی"بویم اعتقاد دارد که نوستالژی به صععورت  ازمقدمه( 12-15)همان : "سوزاند.
او  مقدمععه( از15افزایی یافته و در فاجعه تاریخی رجعت مععی کنععد.)همان:  زمانی که زندگی سرعت

بحث می کند، در حالی که نوستالژی، حسرت بععرای مکععان اسععت، در حقیقععت آرزوی شععدید بععرای 

در معنععی "زمانی متفاوت است؟ مانند: دوران کودکی و یا ضرباهنگ آرام رویاهایمان. او مععی گویععد: 

لیه ایده مدرن زمان است، زمععان تععاریخ و پیشععرفت. نوسععتالژی، تمایععل وسیع تر نوستالژی طغیان ع

برای زدودن تاریخ و تبدیل آن به اسطوره ای جمعی یا خصوصی ، برای بازدیدن زمان ماننععد مکععان، 

  )همان("رد تسلیم به زمانی که شرایآ انسان را دچار رنج می کند، می باشد.

 انعکاسععی و( restorative) تالژی بازگرداننععدهنشانه شناسععی بععویم از نوسععتالژی، شععامل نوسعع

(reflective) کند تخیل راجع به گذشته پاسخ مستقیم به نیازهای حععال باشد. چون او فکر میمی

شععود کععه در برابععر است که تاثیر مستقیم بر والعیت های آینده دارد. نگرانی ما برای آینده باعث می
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نوستالژی، بازگرداننععده هسععته "گوید: ت کنیم. بویم میداستانهای نوستالژی  خود، احساس مسئولی

احیاهای مذهبی و ملی اخیر است: با دو طرح اصلی آشناست، بازگشت به اصل و تقععارن. نوسععتالژی 

بازتابنده به دنبال طرح مجزا نیست؟ بلکه به دنبال راههایی از اشععغال مکععان هععای زیععادی بععه طععور 

ت، جزئیات را دوسععت دارد، نععه سععمبل هععا را. در بهتععرین همزمان و تصور مناطق زمانی مختلف اس

حالت، نوستالژی بازتابنده می تواند چالشی خحلانه و اخحلی را نشان دهد، نه اینکه فقآ دستاویزی 

 در مقدمه(18: 2001)بویم، "برای مالیخولیای شبانه باشد.

( شععامل 1989) (Upton) در کنارنشععانه شناسععی بععویم از نوسععتالژی، نشععانه شناسععی آپتععون

اسععت. )عبععادی،  (revisionary) ، و بازبینانععه(vertiginous) ، متغیععر(static) نوسععتالژی ثابععت

او نوستالژی بازبینانه را محدودترین باز آفرینی گذشته می داند، زیرا غیر فعال است و  (124: 2017

 مخععالف لععرار گرفتععه، در نقطععه کععامح"بدون تغییر. نوستالژی متغیر، در رابطه بععا نوسععتالژی ثابععت 

گرایشی است به سمت جذب در گذشته، اما همچنان در جهت بازنویسععی گذشععته بععدون پععذیرفتن 

اما در نوستالژی بازبینانه گرای  به شرایآ گذشته  (34: 1989) آپتون، "انتخاب های گذشته است.

) همان: "را می پذیرد. با تغییر )بازسازی( همراه است: گذشته تبدیل به بافتی زنده می شود و تغییر

  دیده می شود. اسفارکاتباناین نوع نوستالژی در  (34

تاریخ از شاه منصور به پهلوانی دلاور یاد می کند که تا جان در بدن داشت با تیمور مقابله کععرد: 

ولتی سپاه بی امان تیمور از ماورا النهر به طرف ایران راه افتاد، ولععایعی در ایععران رخ داد کععه بععی "

باهت به جریان ی  سیحب خروشان نبود و تنها ی  درخت تناور در برابر این سععیل ایسععتاد و آن ش

شاه منصور بود. و چون شاه منصور شکست یافت دیگر هیچ عاملی در برابر تیمور نتوانست مقاومععت 

ن ، بععه توضععیح ایععپهلوان گرز هفده من ) شاه منصور(باستانی در  (20-21: 1365)باستانی ،  "کند.

موضوع می پردازد که چگونه شاه منصور با تمامی توان سعی در مقابله با تیمور دارد و بععر خویشععان 

خود که سعی در مصالحه با تیمور دارند، لشکر کشی نموده و از آنععان مععی خواهععد کععه بععا او همععراه 

مظفر با مععن  باید آن عم کامکار و سایر آل "شوند. او در نامه به عموی  ، سلطان احمد، می نویسد: 

موافقت کرده تا لشکر به ماورا  النهر برم و اسباب و اساس سلطنت امیر تیمور را بر هم زنم و از حععد 

و زمانی که تیمععور بععه شععیراز حملععه مععی کنععد،  (145)همان:  "ختا )تبت( تا مصر را متصرف شوم.

بود که منصور تیمور را از پای منصور در گود پاتیله، با تمام توان با او مقابله می کند. سه بار نزدی  

  درآورد که در هر سه بار ، تیمور، جان سالم به در می برد و در آخر در چادر زنان مخفی می شود:

شاه منصور از تیمور رانده شد و روی به جانی جناح دیگر آورد و لشععون امیععر زاده شععاهرخ را  "

اصععه دسععت بععر تیععر و کمععان بععرده خععاک مورد حمله لرار داد و حمله های متواتر کرده، محزمان خ

معرکه از خون دلیران لعل فام ساختند و شاه منصور چون دانست که به لشون شععاهرخی مهمععی از 

جامه یععی بععر "تیمور بگریخت و  "پی  نمی رود، بار دیگر صفها شکافته از عقی صاحبقران در آمد.
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صور شتافته چنین گفتند: اینجا حرم سر افکنده در سرا پرده زنان روی بنهفت، زنان به سوی شاه من

نسوان و جایگاه پردگیان است... آنگاه انبوهی از لشکریان را به وی نمودنععد و گفتنععد کععه مقصععود و 

منظور تو آنجاست و آنکه تو می جویی در میان ایشان است، پس آنان را به جای خود گذاشععته روی 

ر این حععال سععپاه دشععمن وی را حلقععه وار در بگرداند و بدان سوی که بر وی بنمودند مرکی راند، د

 ( 184)همان: "میان گرفتند.

جععان بععه  منصور به دست یکی از سرداران سپاه تیمور، امیععر زاده شععاهرخ، در نهایت این جنگ،

 جان آفرین تسلیم می کند.

حال آنکه در بازنویسی خسروی از زندگی شاه منصور، او پادشاهی بزدل اسععت کععه شععیراز رابععه 

)...( سععیاهی  "وا می گذارد: تیمور گورکان که پشت للعه شیراز می رسد، سواری می فرسععتد: تیمور

تاتاری چرمینه پوش سوار بر اسبی ابلق که کف بر دهان آورده، از حایل زنگارین پععرده ای مععواج بععه 

ر در می آید و به صحن فیروزه ای وارد می گردد. ما تا به این والعععه هععیچ سععواری را بععا مععرکب  د

شاه منصور همچون اندوده ای گچی بر سریر نشسته است. سععوار، دایععره ی  صحن رویت ننموده ایم.

 (169: اسفار کاتبعان)"صحن را در برابر شاه منصور به عین پرگاری چند بار می چرخد و می ایستد.

سپس سوار به سخن آمده و با لحنی جغتایی می گویععد کععه امیععر جهانگشععهای آنهععا دلیععل خضععوع 

ور را نفهمیده و منصور را تزویرکار می داند. و زمانی که سوار می گوید باید کععه نشععان بنععدگی منص

چیععزی در ملوکععات فععارس و اصععفهان و کرمععان "منصور در آستین تیمور باشد، منصور مععی گویععد: 

سوار، خواستۀ تیمور را به او می گویععد کععه مععی  (170)همان:"نیست که در کابین امیر اعظم نباشد.

هد خاتون سوگلی منصور به حرم او رود، و منصور که خاتونی در حرمسرای خوی  نگاه نداشععته خوا

رلاصععه ای اعجوبععه ای بععا همععزادش افعععی " بود به جهت رفع پیشگویی خواجه کاشف الاسععرار ، الا

  ) همان( ، همان را به تیمور گورکان هبه می نماید."موح  و رلصانی

ه خواجه کاشف الاسععرار کرمععانی از سرنوشععت او داشععت و آن شاه منصور بر اساس پی  بینی ک

ذریه ای از ذریات شما حضرت سلطان را از اسی فرو خواهد کشید و همان گونه کععه از "این بود که 

( 80:اسعفار کاتبعان) "اسی در غلتیدی، در می غلتی و بر زمین می افتی، کععحه از سععرت مععی افتععد

باید که سلطانی چون مععا بععه " یغ می گذراند، چون اعتقاد داردتمامی فرزندان  را بر سفره نطع از ت

حال آنکه در روایات تاریخی به چنین موردی بر نمی خوریم. اما احمد  ) همان("جنگ با تقدیر رود.

بشیری که اکنون خود را شیخ یحیی کندری، صاحی رساله مصادیق الآثار می داند، معتقد است که 

وشته نشده؟ مانند مجلس سر از تیغ گذراندن نوباوگان منصور مظفععری چیزهایی در تاریخ بوده که ن

درروایتععی کععه هسععت، وصععفی از سععکنات نوباوگععان "و اکنون وظیفه اوست که همه چیز را بنویسد 

سلطان نیامده، ولی حالا من باید بدین دور بنویسم که صف آنها که خوابزده اند به کنععدی وارد مععی 

کانه ی آنها در مجلس نیست. من تماشایی آن والعععه هسععتم کععه مععی شوند. هیچ صدایی به جز کود
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( در ادامه، هنگامی که تمامی فرزندان شاه منصور بر سر سفره نطععع حاضععر مععی 87: همان.)"نویسم

میر غضی در برابر کودک زانو می زند. خم می شود. دسععت کععودک را مععی بوسععد. "شوند، می گوید

ننوشته و نگاه کودک را به او. صدای کودک را می شنود کععه  برمی خیزد. شیخ یحیی آن مهربانی را

از دور چیزی می گوید. صدای گریه باید بیاید. من باید حیرت را در صورت کودک بنویسم که علععت 

کنده سلخ می گذارد. پل  ها را مععی  آن گریه نمی داند. میر غضی با مهر، چانه کودک را در گودگاه

هر چنععد در مععورد منصععور مظفععری در تععاریخ بععه چنععین  (88)همان :".بندد تا طفل از او یاد بگیرد

موردی بر نمی خوریم، اما تمامی زادگان ذکور خاندان مظفری از خرد تا کحن بعد از شاه منصور بععه 

دست تیمور و افرادش کشته می شوند؟ از آن جمله می توان به کشته شععدن هفتععاد نفععری آنهععا در 

  (199:1365ه بهانه شوخی با تیمور اشاره کرد. )باستانی ،زمان اسارت و سر خوان غذا ب

( است که در آن از شدرک، بععه همععراه 3در مورد داستان شدرک، منبع موثق کتاب دانیال نبی )

دو شخص دیگر نام برده می شود. نبوکد نصععر ،حععاکم بابععل، شععمایلی از طععح از خععود مععی سععازد و 

از کرنا بر افتند و در برابر این شمایل طحیی سر کععرن  جملگان را می طلبد که به هنگام شنیدن آو

فرود آورند. جز سه تن: شدرک، میش  و عیدنغو که از کارگزاران او در حکومععت بابععل بودنععد، بقیععه 

فرمان او را اطاعت می کنند. چون این نافرمانی به گوش نبوکد می رسد از آنان مععی خواهععد کععه در 

صدای موسیقی سر کرن  فرود آورند، در غیر این صورت به آتعع  برابر شمایل او به هنگام شنیدن 

افکنده خواهند شد. اما شدرک، میش  و عیععدنغو مععی گوینععد کععه خععدایان نبوکععد و اورا پرسععت  

نخواهند کرد چرا که خدای آنها والاتر است و آنها را حفظ خواهد کرد. نبوکد نصر فرمان مععی دهععد 

ن از سپاهیان  دسععت و پععای آن سععه تععن را بسععته در آتعع  که آتشی عظیم فراهم آورند و لویتری

افکنند. اما اندکی بعد می بییند که چهار نفر، سععه جععوان همععراه فرشععته ای محععافظ ، از آتعع  بععه 

سحمت بیرون می آیند. سپس نبوکد دستور می دهد که هیچ کس کحم ناشایستی در بععاره خععدای 

ین چنین لدرت رهایی ندارد و مقامهای والاتععری شدرک، میش  و عیدنغو نگوید زیرا هیچ خدایی ا

  را در دولت خوی  به اینان اعطا می کند.

شدرک که زبان ابرها و باد می دانست به درخواست هععومن ،حععاکم پععارس، از اسفار کاتبان ،  در

ازآنجععایی  می آید تا به برکت وجودش سرزمین فاریاب از خشکسالی رهایی یابد. به اینجا نبوکد نصر

باد و باران و آفتاب به فرمان شدرک بودند، زمینهای فاریاب پععر رونععق مععی شععوند و شععدرک در  که

فاریاب می ماند و زمانی که نبوکد از او می خواهد تا بازگردد، نمععی پععذیرد. جنععگ در مععی گیععرد و 

  شدرک چشم از جهان فرو می بندد و جسم  در بالای تپه به خاک سپرده می شود.

ولایع تاریخی در آثار نویسندگانی که از نوستالژی بازبینانه بهره مععی گیرنععد ایععن اما دلیل اینکه 

به نظر آنها، داستانهای ناگفته ای در تاریخ اسععت کععه  است که آنان تاریخ را نوشته فاتحان می دانند.

رسععا  راویان کم لدرت، توان نگاشتن آن را نداشته اند یا صدای آنها به اندازه صدای راویان لدرتمند،
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با تغییر تاریخ می گویند تاریخ همیشه درست نمی گوید، چرا که ولععایع بسععیاری بععوده  نبوده است.

است که لدرتمندان مانع ثبت آن شده اند و یا شاید به لول احمد بشیری در مصععادیق الآثععار شععیخ 

  چیزهایی هم بوده که للم توان نوشتن  را نداشته: یحیی کندری،

 است که این چیزها را ننوشته. حق با آن للم عتیق" 

 (89: اسفارکاتبان) "چنان چه می نویسد: بعضی ولایع به کتابت در نمی آیند. 

فراتععر  اسفار کاتبان نیست و شدرک لدیس در "پهلوان گرز هفده من" اسفار کاتبان شاه منصور

 از شدرک رهیده از آت  کتاب دانیال، لدرت دارد.

 نتیجه گیری -3

سروی، که بی ش  از غنی ترین آثار ادبیات داستانی معاصر به شععمار مععی آیععد، خاسفار کاتبان 

رمانی پست مدرن محسوب می شود. از جمله ویژگی های این رمان می توان بععه لایععه هععای روایععی 

متعدد در اثر اشاره کرد. هر چند در ظاهر، ماجرای آشنایی سعید بشیری و اللیما ایوبی سر تحقیععق 

، به عنوان داستان اصلی نمود پیدا می کند، امععا "در ایجاد بنیان های جوامع نق  لداست"مشترک 

بعد لایه های روایی متعدد دیگری که در جریان داستان به آنها برخورد می کنیم، اهمیت می یابنععد 

مانند باز خوانی سعید بشیری از مصادیق الآثار پدرش احمد بشیری، کععه آن را بععر اسععاس مصععادیق 

یحیی کندری نگاشته است. لایه های روایی مربوط به اللیما ایوبی رساله ای در رابطه بععا الآثار شیخ 

شدرک لدیس می باشد و در راستای آن لایه های روایی دیگری نیز به داسععتان افععزوده مععی گععردد 

  مانند سفرنامه زلفا جیمز و بازخوانی سلیمان خان از سفرنامه زلفا.

یزان ابیم های روایی به بررسی ویژگععی هععای رمععان رئالیسععت در مطالعه حاضر پس از بررسی م

بنا به گفتععه فععاریس، عنصععر  پرداخته شدپنج ویژگی بارز این نوع رمانها که اسفار کاتبانجادویی در 

اغتشععاش در تردیععد هععا، و شکسععتن زمععان مکععان و  ناکاستنی، جهان پدیداری، بر هم زدگی دنیاها،

ررسی و مطالعه شد. عنصر ناکاسععتنی یععا حضععور مععاورا  الطبیعععه باسفار کاتبان هویت می باشد، در 

شامل مرگ آذر می شد که در عالم رویای پععدر روی داد امععا جسععدش در جهععان مععادی پیععدا شععد. 

کرامات خواجه کاشف الاسرار در مجلس شاه منصور و لدرت ماورایی شدرک به عنوان لدیس نیز به 

گرفععت. جهععان پدیععداری بععه عنععوان ویژگععی دوم رئالیسععم عنوان عنصر ناکاستنی مورد مطالعه لرار 

جادویی شامل توصیف جزئیات والع گرایانه از تمامی عوامل ماورا  الطبیعه مذکور بود، که باعث می 

شود عنصر ماورایی لابل باور برای خواننده شود. اغتشععاش در تردیععدها بععه عنععوان سععومین ویژگععی 

مل وجود لبر آذر در حیاط خانه، رویت بلقیس در مجلس حاوی باور پذیر سازی عنصر ناکاستنی شا

شاه منصور توسآ تمامی اهل مجلس، کشف جسد شدرک و بهععره منععدی از تععاریخ بععود. چهععارمین 

ویژگی مورد بررسی ادغام حیطه ها یا لرابععت دو جهععان جععادوئی و رئععال در رمععان بععود کععه شععامل 
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یععی کنععدری روی داده و بععا زنععدگی روزمععره رویدادهایی می شد که در متن مصادیق الآثار شیخ یح

احمد بشیری در می آمیخت. مورد پنجم شکستن زمان، مکان و هویت بود که در برگیرنده تغییرات 

می شدو یا تغییرات مکانی که از سرای شاه منصور بععه خانععه احمععد  8و  14ناگهانی زمان بین لرن 

ون حرم منصور می شد، گاه بلقیس زوجععه بشیری بود و همچنین تغییر هویت رفعت ماه که گاه خات

 خواجه کاشف الاسرارو گاه حمیرای مارباز.

عحوه بر این موارد، از آنجایی که رمانهای رئالیسم جادویی بیشتر در تعارض و مبارزه بععا جامعععه 

پسا استعماری، امپریالیستی، و همچنین اصحاب لدرت نگاشته شععده انععد و از رویععدادهای تععاریخی 

نیز از رویدادهای تععاریخی بهععره گرفتععه اسععت. ایععن بررسععی تععاریخی اسفار کاتبان یرند ، بهره می گ

نویسنده از نوع نوستالژی بازبینانه بود یعنی تمایل به تغییععر تععاریخ و رویععدادهای تععاریخی نگاشععته 

چه بسا خسروی نیز بر این باور باشد که تاریخ نوشععته فاتحععان اسععت و نانوشععته هععایی در آن  شده.

که باید نوشته شود و صداهایی که باید شنیده شود، مانند صدای گریه سر سععفره نطععع نوبععاوه  است

 گان منصور مظفری. 

 نوشتپی
( در داخل متن به این صورت خواهد بوود  1379تمامی ارجاعات به رمان اسفار کاتبان نوشته ابو تراب خسروی ) 1

 اسفار کاتبان

 منابع

، چاپ دوم، تهععران، پهلوان گرز هفده من ) شاه منصور( (،1365) باستانی پاریزی، محمد ابراهیم

 چکامه.

 هععای شاخصععه اسععاس بععر کاتبععان اسععفار رمان تحلیل"(. 1393حسن زاده دستجردی، افسانه )

 .57-76 .2: شماره3دوره پژوهشنامه نقد ادبی و بحغت.،  "و پسامدرنیستی مدرنیستی رمان نگارش

تهران،  کاشیگری کاخ کاتبان، نقدی بر اسفار کاتبان و ... . (.1382حسینی، صالح و پویا رفوئی )

 نیلوفر.

 تهران، نشر لصه و نشر آگه. ، چاپ سوم،اسفار کاتبان  (،1383) خسروی، ابو تراب

همه چیز از تاریکی خلق می شود: گفتگو با ابععوتراب خسععروی "( ،1393.3.12) درمنکی، خلیل

 .2030، روزنامه شر ، "درباره مجموعه آثارش

 کتاب» رمان در مدرن پست های انگاره" (.1393غحمحسین زاده، غحمحسین و سارا حسینی )

.زنجععان، ایعران فارسعی ادب و زبعان تعرویج انجمن المللی بین همای  هشتمین "«اعترافات نام بی

 ایران. فارسی ادب و زبان ترویج انجمن



 121 / اسفار کاتبان های روایی رمانرئالیسم جادویی و نوستالژی بازبینانه در لایه بررسی 

 

دانشگاه  سنندج، زمان. براندازی و کاتی ابوتراب (.1389مالمیر، تیمور و حسین اسدی جوزانی )
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